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بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه شماره 91  دوشنبه 04/03/88
بحث در تعقب عام به ضمیر راجع به بعض افراد بود. گفته شد که مرحوم آخوند در جریان اصالۀ عدم الاستخدام در ضمیر فرموده بودند که این اصل جاری نیست؛ چرا که اینجا شک در مراد نیست، بلکه شک در کیفیت اراده است و اصول لفظیه فقط در موارد شک در مراد جاری می شود. 
کلام شهید صدر :
شهید صدر مواردی که شک در کیفیت اراده است و نه مراد را بر می شمارد: یکی بحث استدلال به استعمال بر معنای حقیقی کما نقل عن السید المرتضی، دیگری بحث دوران بین تخصیص و تخصص و مورد سوم ما نحن فیه. به عقیده شهید صدر ادله ی اختصاصِ جریانِ اصول لفظیه به موارد شک در مراد، به بحث اول اختصاص دارد و این بیانات در ما نحن فیه و در بحث دوران بین تخصیص و تخصص، جاری نیست. 
شهید صدر در توضیح این امر فرمودند : مناط اعتبار اصول لفظیه گاه جهات طریقی است و گاه جهات موضوعی؛ اگر جهات طریقی را در نظر بگیریم در بحث اول می توان بین موارد شک در مراد و شک در کیفیت اراده فرق گذاشت. بیان این مطلب در جلسه قبل گذشت. اما اگر جهات موضوعی را در نظر بگیریم، مناط اصول لفظیه ممکن است دو امر باشد : امر اول این که در اصالۀ الظهور به دنبال یافتن چیزی هستیم که متکلم از آن خبر می دهد. در بحث اول اگر شک در مراد باشد، نمی دانیم که متکلم می خواهد چه چیزی را افهام کند و لذا می توانیم اصل لفظی را جاری کنیم. ولی در جایی که مراد مشخص است، می دانیم که متکلم می خواهد چه چیزی را افهام کند و جایی برای اصل لفظی نیست. این بیان در بحث اول درست است. اما در بحث دوم و سوم جاری نیست، ما می خواهیم بدانیم متکلم از عام چه چیزی را اراده کرده است. حدود اخبار متکلم را می خواهیم روشن کنیم.

امر دوم اصالۀ الظهور در واقع تطابق مراد وضعی تصوری را با مراد استعمالی می رساند و مفاد آن این است که هر چیزی که مراد وضعی باشد، مراد استعمالی نیز هست؛ لذا باید مراد وضعی مشخص باشد که با آن بتوان مراد استعمالی را روشن ساخت. 

در بحث اول اگر موضوع له مشخص باشد و شک در مستعمل فیه باشد، این اصل جاری است. ولی اگر موضوع له مشخص نباشد و مستعمل فیه معلوم باشد، دیگر مجالی برای رفتن از موضوع له به مستعمل فیه در کار نیست. پس در این بحث می توان بین مورد شک در مراد و مورد شک در کیفیت اراده فرق گذاشت، ولی در بحث دوم و سوم در موارد شک در مراد هم موضوع له مشخص است و مراد وضعی تصوری وجود دارد. پس با این بیان نمی توان عدم اعتبار اصل لفظی را نتیجه گرفت. 

بررسی  بیان اول شهید صدر :
بیان اول: روشن نیست که این بیان با بیان مرحوم آخوند چه تفاوتی دارد. مرحوم آخوند می فرمایند عقلا اصالۀ الظهور را برای کشف مستعمل فیه به کار می برند. یعنی آنچه متکلم لفظ را در آن به کار برده است و اراده افهام آن را داشته است. بیان مذکور نیز متضمن چیزی بیش از این نیست که آنچه متکلم می خواهد به آن اخبار دهد، موضوعیت دارد. 
نکته دیگر این که هم در ما نحن فیه و هم در بحث دوران بین تخصیص و تخصص، ایشان می خواهند بفرمایند که مخبر عنه مشکوک است. به نظر می رسد مخبر عنه معلوم است؛ در بحث دوران بین تخصیص و تخصص، مفروض این است که تخصیص را تصرف در مراد استعمالی می دانیم. اگر زید عالم نباشد، اکرم العلماء ، مفید وجوب اکرم او نیست از باب سالبه به انتفاء موضوع و یا این که عالم هست که باز هم می دانیم متکلم با این لفظ نمی خواهد وجوب اکرام او را افاده کند؛ چون فرض این است که می دانیم که زید وجوب اکرام ندارد. شک در این است که زید عالم هست یا خیر، نه این که مفاد دلیل عام مشکوک باشد. دلیل عام نسبت به وجوب اکرام زید وضعیتش روشن است که مفید آن نیست و متکلم اخبار به آن نمی دهد، اما نسبت به عالمیت زید اساسا عهده دار بیان آن نیست. به هر حال مخبر عنه در دلیل عام روشن است. 
در مانحن فیه نیز همین گونه است. اگر چه مراد از مرجع نامشخص است، ولی مراد از ضمیر مشخص است. ما با جریان اصالۀ عدم الاستخدام مراد از ضمیر را روشن نمی کنیم. ضمیر وضع شده است برای این که به توسیط رجوع به مرجع، معنایی را افهام کند. ضمیر به وسیله این اشاره معنایی را به ذهن متبادر می کند. 
در ما نحن فیه این معنا روشن است تنها کیفیت افهام این معنا روشن نیست، پس مراد استمعالمی روشن است، البته معنای مرجع نامشخص است، ولی بحث این است که آیا اصل لفظی برای تعیین معنای خود لفظ است یا تعیین معنای لفظ دیگر. اصل لفظی این است که ضمیر در معنای حقیقی خود استعمال شده باشد؛ یعنی مراد از مرجع هم با توجه به این که می دانیم ضمیر به بعضی افراد راجع است نه همه آنها، همان بعض افراد است ( در مثال مورد بحث مراد از مرجع ضمیر مطلقات خواهد بود ). مراد از ضمیر در اینجا مشخص است. آنچه مشکوک است، مراد از مرجع ضمیر است ( که لازمه محل جریان اصل است ).
عمده محط کلام در بحث ما این است که آیا شرط جریان اصل لفظی، نامعلوم بودن معنای خود لفظی است که مجرای اصل می باشد یا این امر شرط نیست؟ همین که از جریان اصل بالملازمه مرادی از مرادات متکلم روشن شود، کفایت می کند. کسی که در بحث ما اصالۀ عدم الاستخدام را جاری نمی داند، لب کلام او این است که اصل لفظی برای تعیین مراد محل جریان اصل است و اصل عدم استخدام مربوط به ضمیر است و با معلوم بودن معنای استعمالی ضمیر مجالی برای جریان اصل لفظی نیست.

این بحث اساسا به نکته دیگری وابسته است که آقای هاشمی نیز در پاورقی به آن اشاره می کنند. شهید صدر اصالۀ عدم الاستخدام را در مرحله مراد تصدیقی جاری می داند و معلوم نیست ایشان برای ضمیر چه موضوع له ای را فرض کرده است. در حالی که ضمیر وضع شده است که به مرجع متقدم رجوع کند و الا اگر به بعض آن یا به معنای دیگری از مرجع بازگردد، تجوز در ضمیر رخ داده است و خلاف وضع آن را مرتکب شده ایم.
اگر بدانیم که مراد از مرجع عام است و مراد از ضمیر خاص، در اینجا استخدام رخ داده است استخدام خلاف وضع ضمیر است و اساسا اصالۀ عدم الاستخدام چیزی غیر از اصالۀ الحقیقۀ در ضمیر نیست. ایشان تعبیر می کند که استخدام کالمجاز است، در حالی که استخدام عیناً مجاز است نه این که مانند آن باشد. لذا ما مستعمل فیه در ضمیر را می دانیم، ولی نمی دانیم که به نحو حقیقت است یا مجاز و این شبهه الزاما ناشی از عدم علم به وضع نیست. اینجا عامل دیگری در حقیقت یا مجاز بودن تاثیرگذار است که همان مرجع ضمیر می باشد. در اینجا و لو این که وضع را هم می دانیم، ولی نمی دانیم این استعمال حقیقی است یا مجازی. وقتی مراد از ضمیر روشن است و فرض این است که اصل عدم استخدام برای تعیین چیزی است که متکلم می خواهد به آن اخبار دهد، دیگر جایی برای جریان اصل باقی نمی ماند و این لباً همان بیان مرحوم آخوند است که در شک در مراد، اصل جاری نمی شود. 
عمده این است که ظهور ضمیر در این که به همان مرجع سابق بازگشت کند، یک ظهور وضعی است نه سیاقی و تصدیقی؛ همان گونه که شهید صدر و مرحوم آقای خویی در حاشیه اجود فرموده اند. ضمیر وضع شده است برای رجوع به مرجع سابق و در غیر این صورت مجاز رخ داده است. اینجا مراد از ضمیر که می خواهیم در آن اصل جاری کنیم، روشن است و مرجع ضمیر است که مراد از آن مشخص نیست. 
بررسی بیان دوم شهید صدر :

ایشان در بیان دوم می فرمودند که اصل لفظی برای این است که از مراد وضعی به مراد استعمالی برسیم؛ بنابراین باید مراد وضعی مشخص باشد و این بیان فارق بین شک در مراد و شک در کیفیت اراده در بحث استدلال به استعمال بر وضع است نه در دو بحث دیگر از جمله بحث ما. 

عرض ما این است که نتیجه اصل لفظی با این بیان هم تعیین مراد استعمالی است و با وجود مشخص بودن مراد استعمالی دیگر اجرای اصل، وجهی ندارد. مهم همان نکته است که آیا باید مراد استعمالی از خود لفظ مجرای اصل، مشکوک باشد تا اصل جاری گردد یا این که اگر مراد استعمالی دیگر هم مشکوک باشد، در جریان این اصل کفایت می‌کند؟

روح فرمایش مرحوم آخوند این است که در جایی که مراد استعمالی از خود لفظ مجرای اصل معلوم است، بنای عقلا بر اجرای اصل لفظی احراز نشده است که کلام مرحوم آقای صدر هم در نهایت به همین مطلب باز می گردد. 

اشکال دیگر شهید صدر به اجرای اصالۀ العموم در مرجع ضمیر :
اگر بپذیریم که اصول لفظیه نسبت به ضمیر، جاری نمی شوند، دو ظهور متلازم در کلام داریم که اینها با ظهور مرجع ضمیر در عموم معارض هستند؛ یکی ظهور تطابق ضمیر با مرجع و دیگر ظهور تطابق مرجع با ضمیر است که این دو ظهور سیاقی با هم متلازمند.  پس در اینجا دو ظهور داریم که اگر هم اصل اول در ضمیر با مشکل مواجه شود ( از این جهت که شک در مراد وجود ندارد )، ولی ظهور دوم در ناحیه مرجع بلااشکال جاری می شود. و این ظهور با اصل ظهور مرجع ضمیر در عموم معارض است. مطابقت بین مرجع و ضمیر از دو زاویه قابل بررسی است که اگر از یک جهت با مشکل مواجه شود، از جهت دیگر توانایی معارضه با اصل عموم در مرجع را خواهد داشت. 
بررسی کلام شهید صدر : 

به نظر می رسد ما در اینجا تنها یک اصل در ناحیه ضمیر داریم و آن هم اصالۀ الحقیقۀ است که ناظر به ظهور وضعی ضمیر است نه ظهور سیاقی و تصدیقی آن. این اصل هم با توجه به روشن بودن مراد استعمالی ضمیر جاری نیست. البته می توان از این ظهور، دو ظهور دیگر انتزاع کرد: ظهور تطابق ضمیر با مرجع و ظهور تطابق مرجع با ضمیر؛ ولی این ظهورها مستقل از ظهور وضعی ضمیر نیستند و موضوع مستقل برای حجیت نمی باشند؛ لذا به نظر می رسد که کلام مرحوم آخوند در عدم جریان اصالۀ عدم الاستخدام تمام می باشد. 

البته مرحوم آخوند از راه دیگر به اجمال مرجع ضمیر رسیده اند و آن این نکته که با وجود ضمیر راجع به برخی افراد مرجع، ظهور مرجع در عموم منعقد نمی گردد. پس عدم جریانِ اصل عموم در مرجع، به جهت عدم مقتضی است نه به جهت مانع و تعارض آن با اصالۀ عدم الاستخدام. 

این سخن مرحوم آخوند هم تمام است چنانچه گذشت و گفتیم هیچ وجهی ندارد که عوامل موثر در ظهور یک کلام باید در جمله ای باشد که همان حکم را بیان می کند. مانعی ندارد که جمله متصل دیگر که حکمی دیگر را بیان می کند، ظهور کلام را تغییر دهد به ویژه در جمله هایی که به جهت اشتمال بر ضمیر نوعی نظر به جمله اول دارند. 

این تمام کلام در مقام اول است که مراد استعمالی از ضمیر را بدانیم و عمده کلام در مقام دوم است که آیه شریفه نیز مصداق آن است. مقام دوم این است که آنچه می دانیم صرفا این است که در ضمیر تمام افراد، مراد جدی نیستند؛ ممکن است مراد استعمالی موافق با مراد جدی باشد یا نباشد. مراد استعمالی از ضمیر مشکوک است، ولی مراد جدی از آن مشخص است. آیا با مشخص بودن مراد جدی از ضمیر و عدم توافق آن با معنای ظاهری مرجع ضمیر، آیا اصالۀ العموم در مرجع ضمیر جریان دارد یا خیر؟ بررسی این بحث در جلسه آینده خواهد آمد. 
